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سلام به فردا

شخصیت نبی مکرم اسلام ابعاد گسترده ای دارد؛ 
دراین میان مهربانی  حضرت رسول(ع) زبان زد است. 
او پیامبر مهربانی  اســت. دین مبین اسلام هم ابعاد 
گسترده ای دارد و از آموزه های دین مبین اسلام تأکید 
بر مهربانی اســت. حضرت محمــد(ص) با تعالیم 
نجات بخش اســلام، جامعه جاهلی عربســتان آن 
روزگار را به جامعه ای ســالم و پویا بدل کرد و همه 
آن نیکی هــا به مدد تعالیم الهی دین اســلام اتفاق 
افتاد و جوامع کنونی مسلمان ها هم باید با تأسی از 
آموزه های دین اســلام در مسیر نوع دوستی و صلح 
و مــدارا گام بردارند. جامعــه جاهلی عرب پیش از 
بعثت حضرت محمد(ص) روزگار غریبی داشــت و 

اسلام آنها را به تعالی رساند و بعدها هم با گسترش 
آموزه های اسلام در دیگر مناطق و کشور های جهان 
شــاهد رشــد و تعالی معنوی و فکــری این جوامع 
بودیم، امــا پس از گذر اعصار و قرون در شــرایط و 
زمانــه کنونی با تحریف و قلب حقیقت های تاریخی 
دین مبین اســلام، شاهد گســترش نفاق و جنگ در 
میان جوامع مختلف مســلمان هستیم و این نزاع ها 

به آموزه های دین مبین اسلام ربطی ندارد. 
 جریان هــای افراطی که هرازچندســالی با نامی 
تازه سر بر می آورند؛ جریان های انحرافی هستند که 
ربطی با آموزه های پیامبر اســلام، رحمت للعالمین 
ندارنــد و نخبگان روشــن اندیش جوامع مســلمان 
باید بــا تبیین دقیق و شــفاف آموزه هــای رحمانی 
دین، مانع رشــد و گسترش تلقی های افراطی از دین 

اسلام شــوند؛ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، می توان به 
کاهش خشــونت ها در جهان اسلام امیدوار بود. در 
وضعیت کنونی، مسلمان ها باید با مسئولیت پذیری 
بســیار بیشــتری به وظایــف و تکالیــف الهی  عمل 
کنند و یکــی از این وظایف مهــم، «امربه معروف» 
اســت. جوامع مســلمان باید به تأسی از آموزه های 
حقیقــی دین و روا مداری به دیگــران، وجه مهربان 
دین را بیش  از گذشــته به نمایش بگذارند و فرصت 
سوءاستفاده دشــمنان پیامبر اسلام را از جریان های 
افراطی و همچنین مشــرکان بگیرند. علاوه بر نقش 
نخبگان اجتماعی، مســئولیت عالمــان دین هم در 
این عرصه سنگین اســت و تمام مسلمان ها باید در 
تمسک جستن به دین مبین اســلام و مشی پیامبر از 

هم سبقت بگیرند. 

مشی پیامبر، دوری از خشونت  گذر از فارسی ستیزی در قونیه
فروزنده اربابی*: بعد از قریب به چهار دهه، برای  �

نخستین بار، زبان فارســی در ایام بزرگداشت مولانا در 
قونیه به رســمیت شناخته شــد. روز های بزرگداشت 
مولانا در قونیه، مدفن این شاعر بزرگ ایرانی، چندسالی  
اســت که از ۱۵ آذر (پنج دســامبر) آغاز می شود و تا 
سالروز وفات حضرت مولانا ادامه دارد. روز ۱۷ دسامبر 
امســال هفتصدوچهل وســومین  ســالروز  آذر)   ۲۷)
درگذشــت مولاناســت. روز وفات او به روز «عُروس» 
معروف اســت. در این روز برنامه هــای ویژه ای تدارک 
دیده می شــود و گردشگران علاقه مند مولانا از سراسر 
جهان به ترکیه می آیند. بیش  از سه هزار ایرانی هم هر 
ســال از نقاط مختلف جهان به تُربت مولانا می آیند. 
قریب به ۴۰ ســال اخیر، نه تنها هیچ حرف و ســخنی 
از زبــان فارســی نبود، بلکــه در مقاطعی ما شــاهد 
فارسی ســتیزی هم در ایام بزرگداشــت مولانا بودیم. 
عمدتا ترجمه شعر های فارســی مولانا به زبان ترکی 
استانبولی و انگلیسی ارائه می شــد. در این ۳۸سالی 
که در مراسم بزرگداشت مولانا و جشن عُروس حضور 
پیدا کرده ام، مسئولان فرهنگی ایران، سفارت و کنسول 
فرهنگی کشــورمان در ترکیــه یا حضور نداشــتند یا 
حضوری کم رنگ داشــتند. حتي در مقطعی در دیدار 
غلامعلــی حدادعادل، از بی برنامگــی و توجه نکردن 
بخش فرهنگی ســفارت ایــران در ترکیه تعجب کرد، 
اما پس از ســال ها اعتراض اکنون شاهد تغییر مشی و 
رویکرد مسئولان در شــیوه برگزاری بزرگداشت مولانا 
هستیم. بســیاری از شــعر های مولانا به زبان فارسی 
در معابــر و پارک ها و مســیر های منتهی بــه آرامگاه 
مولانــا و همچنین در تربت آن عــارف بزرگ ایرانی در 
بنر های بزرگی نوشته و ارائه شده است. برای راهنمایی 
گردشگران، باجه هایی با عنوان «از من بپرس» به زبان 
مادری مولانا در قونیه تعریف شــده اند و گردشــگران 
را راهنمایــی می کنند. ما باید از این فرصت پیش آمده 
نهایت اســتفاده را براي معرفی زبان فارســی ببریم و 
از دســتاورد های مولانا براي تعامــل فرهنگی مؤثرتر 
اســتفاده کنیــم. در این فضایی که پیــش آمده و قرار 
است از ســوی ترکیه همکاری هایی صورت بگیرد، ما 
باید به فکر داشــتن میز و اتاقی برای مولانا باشیم و از 
ایــن  طریق علاوه بر معرفی بهتــر فرهنگ و تصوف و 
عرفان ایرانی- اســلامی، روایت خودمان را از زندگی و 
شخصیت و خاستگاه مولانا به جهانیان عرضه کنیم و 
از طرفی با دعوت از شاعران و مولوی شناسان ایرانی به 
قونیه، در ایام برگزاری این مراســم، برنامه های ویژه ای 
برای ایرانیان حاضر در جشــن عُروس داشــته باشیم؛ 

اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. 
*عضو ایرانی بنیاد جهانی مولانا
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کارتون خواب

تجربه دیگران

کامران آقایی: ۱- مامک کوچولو هفت ســاله اســت و 
در آلمان به مدرســه می رود. پدر مامک ایرانی اســت 
و مادرش از جمله لهســتانی هایی است که در آلمان 
بزرگ شــده اند. ایرانی بودن، خوشایند مامک است؛ زیرا 
پس از آنکه معلم مامک فهمید او ایرانی است، گفت 
گوته که بزرگ ترین شــاعر آلمانی محســوب می شود، 
اشعار حافظ، شاعر ایرانی را از خود برتر خوانده است. 
معلم همچنین به روش خود گفت، تئاتری دیده است 
که در آن دختر فردوسی، شــاعر ملی ایران، از پذیرش 
هفت شــتر با بار طلای پادشــاه خودداری می کند؛ زیرا 
شاعر وصیت کرده که شعرش ســنگ بنای یک زبان و 
تمدن را گذاشــته است و با طلا ارزش گذاری نمی شود. 
مامک در ســفرش به ایران، تخت جمشید و اصفهان را 
دیده است و با کمک پدرش، ماکتی از پاسارگاد ساخته و 
برای هم کلاسی های خود توضیح داده است که در آن 
مزار رو به آفتاب، کورش بزرگ انسان ها را به مهرورزی، 
رواداری و عدل می خواند و گور ســاده خود را به عنوان 
یکــی از بزرگ تریــن کشورگشــایان تاریخ، بــه گواهی 
می گیــرد. مامک در خانه با مادرش به زبان لهســتانی 
صحبت می کند و زبان او با پدرش فارسی است. مامک 
کوچولو، دوســت دارد در آینده ســفیر صلح و مترجم 
سازمان ملل شود و در یک گروه بزرگ موسیقی، ویولن 
بنوازد. نکتــه  جالب درباره مامک کوچولو، این  اســت  
کــه او سرخوشــانه از فرهنگی به فرهنــگ دیگر تردد 
می کند؛ مانند چاپلین بازیگوش که در فیلم «ســیرک» 
از آینه ای به آینه ای دیگــر، ورمی جهد. با این توصیف، 
بخشی عظیم از چشم انداز آینده و شهروندی جهان به 
دست می آید. آن چشم اندازی که در آن، هر فرهنگ در 
نمایشگاه جهانی، کالای خود را عرضه می کند و خریدار 

اجناس تعالی بخش فرهنگ های دیگر می شود.
۲-  این گفتار در نقطه ای پایان یافت که امر دیگری 
پیش آمــد کرد. نظیف، پدر شــایان کــودک افغان، در 
ویلایی در شمال سرایدار اســت. نظیف ۳۰ساله است 

و دو ســاله بوده که به ایران مهاجرت کرده اســت. او 
می داند اهل هرات اســت؛ اما هیچ تصوری از شهرش 
ندارد و شــناخت او نیز از افغانستان، به خویشاوندانی 
بازمی گردد که بــا آنها مراوده دارد. نظیف فارســی را 
همانند یــک تهرانی، گیرم با اندک شــباهتی به یکی از 
روســتاهای آن، صحبت می کنــد و صورتش با اندکی 
تیرگی، به چهره یکی از اهالی نجیب در مرکز و جنوب 
ایران شــبیه اســت. نظیف در کارش بسیار جدی است 
و در محل به تمثیل درســتکاری مبدل شــده است. به 
شایان یاد داده اند پس از برخورد با غریبه، دست خود را 
دراز کند و بی اجازه بزرگ تر- هر که باشد- به میوه ها و 
غذاهای میز دست نزند. شایان را به مدرسه راه نداده اند 
و نظیــف می گویــد مراجعه او بــه آموزش وپرورش و 
اســتانداری و فرمانداری، نافرجام مانده اســت. نظیف 
کم ســواد اســت و از تحصیل تصور مبهمی دارد؛ اما 
پیــش خود، ایــن نتیجه را گرفته اســت کــه تحصیل 
تنها گریزگاه فرزند او از وضعیت فعلی اســت و سبب 
می شــود او درک بهتری از جهان و انســان ها پیدا کند. 
به این ترتیب، این اســتدلال نزد او یکســر بی فایده است 
که آموزش وپــرورش ایران در زیر انبوهی از فرمان های 
غیرکارشناســی و نظــام بوروکراتیــک درهم پیچیده و 
مدیران بی انگیزه، به نهایت فرســودگی افتاده است و 
به جای تربیت افرادی که شیفته معرفت آموزی و آیین 
شــهروندی باشــند و همکاری و همدلی را اساس یک 
زندگی پرثمر بدانند، در بهترین ســنین یادگیری، آنان را 
برای تست زنی مبتنی بر حذف رقبا آماده می کند. اگرچه 
انضباط و حســن معاشــرت و پرتلاشــی، برای نظیف 
محمل آسایشی ساخته است؛ اما با رنج اخیر، او دانسته 
اســت که وطن او نه در مکان که در زمان واقع است و 
آن روروئکی که شــایان کوچک با آن طول و عرض باغ 
را درمی نوردد، رو به ســوی افقی مبهم دارد؛ افقی که 
برای نظیف تقدیری ناگزیر اســت و او از محاسبه های 

پیچیده آن سردر نمی آورد.

انسان سیار و سکونت در جهان

ماجراى عشق و عاشقى میدون

عباس کیارستمی بر اثر لیزخوردن 
پا در حمام فوت کرد

پوریــا عالمی: ما واقعا متقاعد شــدیم که خطای 
پزشــکی و اینها الکی بوده و عباس کیارستمی اگر 
قبل از نوروز ۹۵ به بیمارســتان مراجعه نمی کرد، 
به صورت طبیعی باید در سال ۹۰ از دنیا می رفت. 
شوخی نمی کنم. به هرحال اظهارنظرهای اساتید 
و پزشــکان و مســئولان طوری بوده که اگر آقای 
کیارستمی الان زنده بود، حتما باید توضیح می داد 
که چرا زنــده مانده اســت. در همین رابطه حتي 
دیروز دادســتان انتظامی کل سازمان نظام پزشکی 
گفته: «هیــچ ارتباطی بیــن اقدامــات درمانی در 
بیمارستان ایران و عامل مرگ عباس کیارستمی در 
فرانسه وجود ندارد». به همین منظور مجبور شدیم 
بهمن کیارســتمی، فرزند عبــاس، را مصاحبه فنی 
کنیم تا حقیقت را به ما بگوید. (یادتان باشد چندماه 
پیش ما روح مرحوم کیارســتمی را هم آوردیم که 

زیر بار نرفت). 
ســین- علت فوت پدر شــما چه بود و شما چه 

مشکلی با جامعه پزشکی داری؟ 
بهمن- پدر من سالم بود و به دلیل خطای پزشکی 

رنجور شد و در بستر احتضار افتاد. 
ســین- الکی. ما می دانیــم هیــچ ارتباطی بین 
عمل هــای عباس کیارســتمی در ایــران و مرگ وی 

وجود ندارد. نظر مثبت شما چیست؟ 
بهمن- بله... بله... متوجه شــدم. اتفاقا پدر من 
بیمار بود و وقتی پزشکان ایرانی معالجه اش کردند، 
با لباس ورزشــی و در حال روپایی از بیمارســتان به 
خانه آمــد و به من گفت «بهمن پاشــو بریم اردوی 
تیم ملی. چون احساس می کنم می توانم جای علی 
کریمــی را در تیم بگیرم». من زنــگ زدم کی روش و 
گفتم بابا را یک طوری عمل کردند که برگشته به سن 
جوانــی و می خواهد با این انرژی جای هنر، به دنبال 
ورزش برود. متأســفانه کی روش از بابا تست گرفت 
و گفــت این انرژی که عباس پیــدا کرده برای فوتبال 
حیف است و بابا را به مسابقات قوی ترین مردان ایران 

معرفی کرد. 
ســین- احســنت. پس چرا هی به پزشک ها گیر 

دادی در این مدت؟ 
بهمن- راستش این پوریا عالمی که یک پا شیطان 
اســت، یک روز آمد و رفت تو جلد من. عالمی گفت 
از بچگی با دکتر و بازی کردن مشــکل داشته و به من 

گفت بهمن بیا انتقام بگیریم. 
سین- آیا عالمی مریض است و مرض دارد؟ 

بهمن- بلــه. او مرض دارد و هــی به من گفت 
بهمن گول بخور. 

سین- با توجه به اینکه عالمی مریض است، الان 
می گویم تحت الحفظ بســتری اش کن. خب تو دلیل 

فوت پدرت را بگو. 
بهمن- هووووم... عمل های بیمارستان ایران که 
عالی بود... بذار فکر کنم... آهان... ماشین زد بهش؟ 

سین- خیر. 
بهمن- سر فیلم برداری بود که شهاب سنگ خورد 

زمین؟ 
سین- خیر. غیرواقعی است. 

بهمن- هوووم... صبر کن... ببینم رفته بود حمام 
که پاش لیز خورد؟ 

ســین- احســنت. حالا بگو ببینم کــی صابون را 
انداخته بود زمین؟ 

بهمن- اوه... صابون را؟ من انداختم؟ 
سین- خیر. 

بهمن- ببینــم صابون را همین عالمی شــیطان 
انداخته بود؟ 

سین- خیر. 
بهمن- پس کی انداخته بود؟ 

سین- باید بپرسی کجا رفته بود حمام. 
بهمن- کجا رفته بود؟ 

سین- توی فرانســه. طبیعی است که وقتی آدم 
برود سفر، می رود حمام. اگر توی فرانسه رفته باشد 

حمام، صابون مال کی بوده؟ 
بهمن- فرانسوی ها؟ 
سین- نزدیک شدی. 

بهمن- دکترهای فرانسه؟ 
سین- احسنت. 

بهمن- واااای... خودم هــم حدس زده بودم ها. 
مرســی آخرش این قضیه را برای من روشــن کردید. 

حالا عالمی کو؟ 
سین- فرستادیمش حمام.

کودکى

آموزش وپــرورش ایران وضعیت خوب و بســامانی 
ندارد. این را همــگان می دانند؛ از وزیر که تازه کارش را 
شروع کرده تا سایر کارگزاران این نهاد. اما روش برخورد 
با ســاختار و ســازمانی که وضعیت بســامانی ندارد، 
می توانــد رفتارشناســی این کارگــزاران را در برخورد با 
نهادی که خود در آن مسئولیت دارند، نشان دهد؛ برای 
نمونه دبیر شــورای  عالی آموزش وپرورش در بخشی از 
گفت وگوی اخیر خود با رسانه ها گفت: «مافیای کنکور و 
دستان پنهان اقتصادی و گردش مالی چند هزار میلیاردی 
آن اجــازه نمی دهد این آســیب از راه آموزش وپرورش 
برداشته شود». اینکه دبیر شورای عالی آموزش وپرورش 
ایــران از واژگانــی ماننــد مافیــای کنکــور و اقتصــاد 
چندهزار میلیاردی اســتفاده کرده اســت، برای بسیاری 
از کارشناســان و منتقدان نظــام آموزش وپرورش جای 
شــگفتی دارد. آن هم در زمانه ای که دیگر غول کنکور 
از نگاه گروهی دارد با پای خودش برمی گردد به همان 
بطری ای که روزگاری از سوی کسانی در فضای آموزشی 
ایران رها شــد که در ظاهر به آموزش وپرورش آرمانی 
باور داشتند. نکته اینجاســت که چرا یکی از عالی ترین 
کارگزاران نهــاد آموزش وپــرورش موضعي منفعلانه 
در مقابــل این مافیا گرفته و این گونــه از برخورد با این 
غول پرقدرت، اظهــار ناتوانی می کند؟ آیا تصمیم گیران 
آموزش وپرورش واقعا چشم به راه هستند که این غول 
سرانجام با برافتادن ســد کنکور به بطری برگردد؟ این 
ساده دلی است؛ زیرا مالک یکی از این ناشران کتاب های 
آموزشی که بخشی از این ساختار را می سازند، نه مافیا 
را در پاســخ به خبرنگاری که از او پرســیده شما نگران 
نیستید با برافتادن کنکور کسب وکارتان را از دست دهید، 
با اعتمادبه نفس مثال زدنی گفته انتشارات ما پیش بینی 
این وضعیت را کرده برای همین ما برای انتشــار کتاب 
از پیش دبســتان تا پایان دبیرستان برنامه ریزی کرده ایم. 
اکنون کســانی که در این زمینه شــاخک های حساسی 

دارند، می دانند سال هاست این گروه از ناشران کتاب های 
پیش دانشــگاهی و کنکور، بازار بزرگ تــری را در اختیار 
خود گرفته اند که از پیش دبســتان شروع می شود. البته 
گناه نیست کســانی این قدر هوشــمندی داشته باشند 
کــه با پیش بینی وضعیت آموزش وپــرورش، بازار را در 
اختیار خود بگیرند. گناه این اســت که این ناشــران چه 
چیزی افزون از آن محتوای کتاب های آموزش وپرورش 
یا ســازمان بهزیستی به کودکان این سرزمین می دهند؟ 
آنها را با کدام روش های نو تعلیم و تربیتی آشنا می کنند 
و قــرار اســت آثار آنها چــه تفاوتی با محتــوای کهنه 
آموزش وپرورش داشته باشد؟ آنها برای اینکه این بازار 
را در اختیار بگیرند، از ســازوکارهایی اســتفاده می کنند 
که همــه بازاریاب های کالاهای تجــاری بهره می برند. 
روش هایــی که در آن به برخی از مدیــران یا آموزگاران 
پورسانت داده می شود تا کتاب معرفی شده از سوی آنها 
در کلاس یا مدرســه ترویج و خانواده ها ملزم به خرید 
آن شــوند. در وضعیتــی که اقتصــاد آموزش وپرورش 
بحرانی است، برخي مدیران و آموزگاران پایبند به اخلاق 
حرفه ای نیستند که هدف های انسانی آموزش وپرورش 
تعیین کرده است. آنها گاهی پا را از این فراتر می گذارند 
و کتاب هــای خــود را به عنــوان کتاب هــای برگزیده 
جشــنواره های آموزش وپرورش به خورد آموزشگاه ها 
می دهند. آیا به راستی مســئولیت آنها که در عالی ترین 
نهــاد آموزش وپرورش تصمیم می گیرنــد، بیان ناتوانی 
از برخورد با این وضعیت اســت؟ اگرچه در کشــور ما 
تجربه ثابت کرده راه های ســلبی جــواب نمی دهد، اما 
راه های ایجابی هم هست که آموزش وپرورش می تواند 
با به کار بستن آنها سدی در برابر این جریان بسازد. یکی 
از ایــن روش های ایجابی این اســت کــه تصمیم گیران 
آموزش وپــرورش همان گونه کــه راه را برای ورود این 
کتاب هــا به نظــام آموزش وپرورش باز گذاشــته اند، از 
کسانی که با روش های خلاق و امروزی تر برای کودکان 
این مرزوبوم محتوای آموزشــی تهیه می کنند، حمایت 
کنند. برای اینکه این حمایت ها هم چشم بســته نباشد، 
می توانند مانند همه جای دنیای پیشــرفته، مناطقی را 
برای روش های تجربــی و آزمون گیری تعیین و پس از 
اطمینان، راه را برای تحول در آموزش وپرورش باز کنند. 
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